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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

اگر مخاطب 
مطمئن 

باشد که در 
طول سال، 

بسته‌های 
متنوعی از 
فیلم‌های 

کوتاه روی 
پرده خواهند 

رفت، به 
تدریج عادت 

تماشای این 
آثار نیز در 

جامعه شکل 
خواهد گرفت

 ادامه پخش سریال
»سعید آقاخانی« از تلویزیون

 »اصغر خلیلی«»بابک کریمی« در جشنواره ونیز
مدیر تئاترشهر شد

سریال »اسباب زحمت« به کارگردانی سعید 
آقاخانـــی که با وقـــوع جنگ رمضـــان پخش 
آن متوقف شـــده بود، از بیست‌وسوم مرداد 
از شبکه یک ســـیما پخش خواهد شد. این 
مجموعه ۲۵ قسمتی روایتگر ماجراهای چند 
کارگر باربری است که هر بار با ورود به خانه‌ها و 
مکان‌های مختلف، درگیر اتفاقاتی غیرمنتظره 
و طنزآمیز می‌شـــوند. ســـعید آقاخانی علاوه 
بر کارگردانی، نقش »احمد آقـــا« را نیز در این 
مجموعه ایفا کرده اســـت. حسن معجونی، 
عباس جمشـــیدی‌فر، کمند امیرســـلیمانی 
و... دیگر بازیگران این سریال هستند./ایران

اتابک پورنادری، مدیرکل هنرهای نمایشی با 
صدور حکمی مدیریت‌ مجموعه تئاتر شهر را 
به اصغر خلیلی سپرد. اصغر خلیلی، نویسنده، 
طراح، کارگردان، پژوهشگر، مدرس دانشگاه 
و مدیر فرهنگی اســـت. او بیش از ســـه دهه 
در حوزه هنرهای نمایشـــی، مدیریت هنری 
و رســـانه فعالیت داشـــته و ســـابقه مدیریت 
و کارگردانـــی پـــروژه مشـــترک تئاتر ایـــران و 
آلمـــان، نمایندگی جمهوری اســـامی ایران 
در فستیوال‌های معتبر برون‌مرزی و حضور 
مستمر در جشـــنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 
دوره نوزدهم را در کارنامه خود دارد./ایران تئاتر

بابک کریمی با بـــازی در یک فیلم خارجی در 
جشنواره ونیز حضور دارد. نیکولا سورچیلنی 
فیلمســـاز جوان ایتالیایی با فیلمـــی به نام 
»بالکانیا« اولین تجربه سینمایی بلند خود را 
در بخش روزهای مؤلفان جشنواره ونیز امسال 
با بازی یک بازیگر ایرانی رونمایی می‌کند. در 
این فیلم بابک کریمی نقش »نظـــر« را بازی 
کرده اســـت. در خلاصه داســـتان این فیلم 
که در صربستان ساخته شـــده، آمده است: 
موسیقی در افغانســـتان ممنوع شده و حالا 
یک رهبر ارکستر و پسرش در تلاش هستند 
تا با مهاجرت از طریق مســـیر بالکان زندگی 

جدیدی را آغاز کنند./ایسنا

نقل قول

رهبر معظم انقلاب در پیام مهم و ارزشمندشان به این نکته اشاره داشتند 
که موضوع مقاومت لبنان برای ایران چندان مهم بوده که در ماده اول 

تفاهمنامه قرار گرفته است.
تفاهمنامـــه با این اشـــاره  اعتبـــار دوباره پیدا کـــرد، چون 
می‌توانســـت در متن نباشد. دیپلماســـی همچنان ادامه 

میدان است.

 پیام سید عباس صالحی
  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در فضای مجازی

دیپلماسی همچنان ادامه میدان است

تحلیل فرهنگی روز

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

حریـــم  آخریـــن  مـــرگ، 
انسان است، آخرین پرده 
نمایشی که دیگر مخاطب 
نمی‌خواهـــد، بلکـــه تنها 
احترام می‌طلبد. مراسم 
تشییع و خاکسپاری، آیین 
بدرقـــه اســـت؛ جایی که 
سکوت از هر کلامی رساتر 
است و حضور، معنایی جز 
همدلی ندارد. اما انگار در 
روزگار ســـلطه شبکه‌های 
اجتماعی، حتی آیین مرگ 
و خاکسپاری هم از اشغال 
دوربین‌هـــای موبایـــل در 

امان نمانده است.
ویدیـــوی منتشرشـــده از 

مراســـم خاکســـپاری اکبر عبدی، بیش از آنکـــه روایتی از یک مراســـم 
ســـوگواری باشـــد، تصویری تکان‌دهنده از یک اختلال فرهنگی اســـت؛ 
جایی که عده‌ای با ازدحام پیرامـــون رضا عطاران، مجید صالحی و دیگر 
هنرمندان، می‌کوشند ســـهم خود را از یک سلفی شـــکار کنند، انگار نه 
مراسم وداع است، نه مجلس عزا، بلکه فرش قرمز جشنواره‌ای است که 

فقط لوکیشنش عوض شده است.
این تصاویر، تلخ‌تر از آن اســـت که صرفاً به حســـاب هیجان چند هوادار 
گذاشته شود. مســـأله، فقط یک عکس نیست، مســـأله، فروپاشی مرز 
میان موقعیت‌هاســـت. جامعـــه‌ای که تفـــاوت میان عزا و جشـــن را در 
رفتارهای خود از یاد ببرد، آرام‌آرام حساسیت اخلاقی‌اش را نیز از دست 
می‌دهد. فرهنگ، دقیقاً از همین مرزها ساخته می‌شود؛ از اینکه بدانیم 
کجا باید نزدیک شویم و کجا باید فاصله بگیریم، کجا باید حرف بزنیم و 

کجا سکوت کنیم.
سال‌هاست که شبکه‌های اجتماعی، تجربه زیستن را به تجربه ثبت کردن 
تقلیل داده‌اند. دیگر مهم نیست چه احساسی را زندگی می‌کنیم، مهم 
این است که چه تصویری از آن منتشـــر می‌کنیم. حضور، وقتی در قاب 
دوربین ثبت نشود، گویی اصلاً رخ نداده اســـت. به همین دلیل، حتی 
سوگ نیز به فرصتی برای تولید محتوا تبدیل می‌شود. سلفی، دیگر یادگاری 
نیست، سند حضور است، مدرکی برای اعلام اینکه »من هم آنجا بودم.«

اما این »من« همان نقطه بحرانی ماجراست. فرهنگ سلفی، بیش از آنکه 
درباره عکس باشد، درباره غلبه فردیت بر جمع است؛ درباره خودی که 
آن‌قدر بزرگ شده که حتی اندوه دیگران را هم در پس‌زمینه قاب شخصی 
خود تعریف می‌کند. در چنین وضعیتی، سوگ دیگری نیز به ابزاری برای 
دیده شدن تبدیل می‌شود. عزاداری، دیگر موضوع نیست، دکور است. 
البته نباید از نقش فرهنگ سلبریتی نیز غافل شد. سال‌هاست که مرز 
میان زندگی خصوصی هنرمندان و زیست عمومی آنان فروریخته است. 
بسیاری گمان می‌کنند چون بازیگری را دوست دارند، در هر زمان و هر 
مکانی حق دارند بخشی از زندگی او را تصاحب کنند، حتی در لحظه‌ای که 
او برای وداع با دوست یا همکارش آمده است. انگار شهرت، حق تنهایی و 

اندوه را نیز از او سلب می‌کند.
رضا عطاران یا مجید صالحی در آن مراســـم، نه ســـتاره‌های یک شـــوی 
تلویزیونی بودند و نه میهمانان یک افتتاحیه؛ آنهـــا عزادار بودند. آمده 
بودند تا ادای احترام کنند، نه اینکه به سوژه عکاسی تبدیل شوند. اصرار 
برای گرفتن عکس در چنین موقعیتی، نه نشانه علاقه، بلکه نوعی نادیده 
گرفتن انسان پشت چهره مشهور اســـت. وقتی سلبریتی بودن، هویت 
انسانی فرد را می‌بلعد، نتیجه همین می‌شود که اندوه او هم به رسمیت 

شناخته نمی‌شود.
شاید برخی این رفتارها را ساده‌سازی کنند و بگویند »مردم از روی علاقه 
این کار را می‌کنند.« اما علاقه، اگر با احترام همراه نباشـــد، به مزاحمت 
تبدیل می‌شـــود. همان‌گونه که دوســـت داشـــتن، مجوز ورود به حریم 
خصوصی دیگران نیست، شـــیفتگی به یک هنرمند نیز مجوز شکستن 

حرمت یک مجلس عزا نیست.
آنچه در ایـــن تصاویر آزاردهنده اســـت، فقـــط بی‌توجهی به احســـاس 
هنرمندان نیســـت، بی‌اعتنایی به مفهوم سوگواری اســـت. افرادی که 
نتوانند برای مرگ حرمت قائل شوند، دیر یا زود در دیگر عرصه‌های زندگی 
نیز دچار فرسایش اخلاقی خواهند شد. احترام به موقعیت، از نشانه‌های 
بلوغ فرهنگی است، بلوغی که نه با شعار، بلکه با رفتارهای کوچک روزمره 

سنجیده می‌شود.
ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف آداب زندگی جمعی هستیم. 
خانواده، مدرســـه، رســـانه و حتی خود هنرمندان، هر کدام ســـهمی در 
آموزش این فرهنگ دارند. باید یاد بگیریم که هر حضوری، الزاماً فرصت 
عکس گرفتن نیست و هر چهره مشهوری، همیشه آماده لبخند زدن برای 
دوربین نیست. بعضی لحظه‌ها، فقط برای سکوت آفریده شده‌اند. شاید 
دردناک‌ترین قاب آن ویدیو، نه ازدحام جمعیت، بلکه جابه‌جایی معناها 
باشد؛ جایی که مرگ به حاشـــیه می‌رود و ســـلفی به متن می‌آید. انگار 
دوربین، جای شعور ایستاده است و میل به دیده شدن، بر ضرورت دیدن 
غلبه کرده است. این فقط یک تصویر نیست، روایتی است از جامعه‌ای که 
اگر مراقب نباشـــد، روزی حتی حرمت مرگ را نیز در فیلترها و قاب‌های 

مجازی گم خواهد کرد.

 درباره سلفی گرفتن با هنرمندان
در مراسم خاکسپاری اکبر عبدی

فرهنگ سلفی و مرگِ ملاحظه

اکبر عبـــدی از معدود بازیگران ســـینمای 
ایران بود که هر نقش را به شـــخصیتی تازه 
تبدیل می‌کـــرد و در اغلب مواقـــع به تکرار 
یک تیپ ثابت تن نمی‌داد. او تنها با تغییر 
گریم شناخته نمی‌شـــد، بلکه با دگرگون 
کردن لحن، زبان بدن، ریتم حرکت و شیوه 
بیان، شـــخصیت‌هایی خلق می‌کرد که از 
بازیگر استقلال می‌یافتند. به همین دلیل، 
لقب »مرد هزارچهره« بیش از آنکه به تغییر 
ظاهر او اشاره داشته باشد، بیانگر توانایی 
کم‌نظیرش در شخصیت‌پردازی بود. کمتر 
بازیگری توانسته اســـت با چنین انعطافی 
در نقش‌های گوناگون ظاهر شـــود و هر بار 

تصویری کاملاً متفاوت از خود ارائه دهد.
عبدی در کمـــدی نیز رویکـــردی متفاوت 
داشت. او خنده را نه از تکیه‌کلام و اغراق، 
بلکـــه از دل شـــخصیت بیرون مـــی‌آورد. 
شناخت دقیقش از آدم‌های معمولی و توجه 

به جزئیاتی مانند راه رفتن، نگاه، ســـکوت 
و رفتار، باعث می‌شـــد شخصیت‌هایش با 
وجود ویژگی‌های کمیک، باورپذیر و انسانی 
باقی بماننـــد. همین ویژگی موجب شـــد 
مخاطب به جای خندیدن به شخصیت‌ها، 
با آنها همدلـــی کند. طنز در بـــازی او از دل 
موقعیت و شخصیت شکل می‌گرفت و به 
همین دلیل، بسیاری از نقش‌هایش حتی 
پس از ســـال‌ها تازگی و تأثیر خود را حفظ 

کرده‌اند.
یکـــی از مهم‌ترین توانایی‌های او، تســـلط 
بر زبان بدن و بازی بـــا چهره بود. تغییرات 
ظریف در نگاه، حالت صورت یا مکث‌های 
کوتـــاه، گاه بیـــش از دیالـــوگ معنا منتقل 
می‌کرد. او به خوبی می‌دانســـت چگونه از 
ســـکوت، نگاه و حرکات بدن برای تکمیل 
شـــخصیت اســـتفاده کند. همـــکاری او با 
طراحان گریم نیز صرفاً تغییر چهره نبود، 
بلکه گریم را به بخشی از هویت نقش تبدیل 
می‌کرد؛ به گونه‌ای که حتی زیر سنگین‌ترین 
گریم‌ها نیز شخصیت زنده و باورپذیر باقی 
می‌مانـــد. پذیرش نقش‌های متفـــاوت، از 
جمله ایفای نقش زن در فیلم‌هایی مانند 
»آدم‌برفـــی« و »خوابم مـــی‌آد«، نمونه‌ای از 
جسارت هنری او بود. عبدی این نقش‌ها را 

با چنان دقتی اجرا کرد که هرگز به لودگی و 
ابتذال نیفتادند و به بخشی از حافظه جمعی 
سینمای ایران تبدیل شدند. این تجربه‌ها 
نشان داد که برای او مهم‌تر از ظاهر نقش، 
باورپذیر بودن شخصیت بود و همین نگاه 

حرفه‌ای، این آثار را ماندگار کرد.
با این حال، محدود کردن او به عنوان یک 
بازیگر کمدی، نادیده گرفتن بخش مهمی 
از توانایی‌هایش اســـت. بازی درخشانش 
در »مادر« ســـاخته علی حاتمی نشان داد 
که در نقش‌های جدی نیـــز بازیگری توانا و 
تأثیرگذار اســـت. حضـــور او در آثاری چون 
»دلشـــدگان« و »هنرپیشـــه« نیز گواهی بر 
گستره توانایی‌هایش بود و ثابت کرد که در 
گونه‌های مختلف سینمایی، حضوری موفق 
دارد. عبدی برخلاف بســـیاری از ستاره‌ها، 
هیچ‌گاه در پی حفظ تصویری ثابت از خود 

نبود. او با پنهان شدن پشت گریم و تغییر 
کامل ظاهر، شخصیت را بر شهرت شخصی 
ترجیح می‌داد. همین نگاه حرفه‌ای، همراه 
با حضور موفق در سینما و تلویزیون، از »باز 
مدرســـم دیر شـــد« و »محله بروبیا« تا آثار 
سینمایی ماندگار، او را به بخشی از خاطره 

مشترک چند نسل از ایرانیان تبدیل کرد.
میراث اکبر عبدی تنها مجموعه‌ای از فیلم‌ها 
و سریال‌ها نیست، بلکه الگویی از بازیگری 
مبتنی بر جسارت، انعطاف، شناخت دقیق 
شخصیت و احترام به حرفه است. او نشان 
داد ماندگاری در هنر نه از تکرار یک چهره، 
بلکه از توانایی آفریدن شخصیت‌های تازه به 
دست می‌آید؛ هنرمندی که پشت هر گریم 
و هر نقش، با صداقت به شخصیت‌هایش 
جان می‌بخشید و جایگاهی ماندگار در تاریخ 

سینمای ایران به دست آورد.

راز ماندگاری اکبر عبدی

وقتی بازیگری به آفرینش شخصیت تبدیل می‌شود

یادداشت

علی نعیمی
منتقد سینما

به همت انجمن سینمای جوانان ایران، اکران 
بســـته فیلم کوتاه »قرار دوم« در ســـینماهای 
منتخب کشور آغاز شد که آن را می‌توان یکی 
از مهم‌تریـــن اتفاقات این روزهای ســـینمای 
ایران دانست. این دومین مرحله از طرح »قرار« 
است که اگر با اســـتمرار و برنامه‌ریزی همراه 
شود، می‌تواند بخشی از یکی از قدیمی‌ترین 
مشکلات فیلم کوتاه در ایران را برطرف کند، 
مشکلی که نه به کیفیت آثار مربوط می‌شود 
و نه به کمبود فیلمســـاز، بلکه به نبود امکان 

نمایش عمومی برای مخاطبان بازمی‌گردد.

بســـته »قرار دوم« با شـــعار »چند فیلم با یک 
بلیت« شـــامل چهـــار فیلـــم کوتـــاه »متولد 
تهران« به کارگردانی جـــواد حکمی، »آدمک« 
به کارگردانی سیاوش گرجستانی، »به صدای 
زمین گوش کن« به کارگردانی شهاب مهربان 
و »انار« به کارگردانی مهرداد جلالی است. این 
طرح در نگاه اول شاید تنها یک برنامه اکران 
برای چند فیلم کوتاه به نظر برسد، اما در واقع 
می‌تواند آغاز شکل‌گیری یک فرهنگ تازه در 
نمایش فیلم کوتاه باشد. فرهنگی که سال‌ها 
جای خالی آن در ســـینمای ایران احســـاس 

می‌شد.

حلقه مفقوده‌ای به نام اکران عمومی
فیلم کوتاه در ایران همواره یکی از مهم‌ترین 
بسترهای کشف استعدادهای تازه بوده است. 
بسیاری از فیلمســـازان مطرح سینمای ایران 
فعالیت حرفه‌ای خود را از ساخت فیلم کوتاه 

ح اکران انجمن سینمای جوانان ایران نگاهی به طر

قـــــــرار؛ فرصتی برای آشتی مخاطبان با فیلم کوتاه
آغاز کرده‌اند و این قالب همواره محل تجربه، 
نوآوری و آزمودن ایده‌های تازه بوده اســـت. با 
این حال، مهم‌ترین حلقه مفقوده این جریان، 

ارتباط مستقیم با مخاطب بوده است.
سال‌هاست که سرنوشت بسیاری از فیلم‌های 
کوتاه پـــس از تولید، حضور در جشـــنواره‌ها، 
نمایش‌های محدود دانشگاهی یا اکران‌های 
مناســـبتی اســـت. در بهتریـــن حالـــت نیـــز 
فیلم‌ها در برخی پلتفرم‌های اینترنتی منتشر 
می‌شـــوند؛ مســـیری که هرچند امکان دیده 
شدن را فراهم می‌کند، اما هرگز جای تجربه 

تماشای فیلم در سالن سینما را نمی‌گیرد.
مشکل اصلی این بوده که مخاطب علاقه‌مند 
به فیلم کوتاه، اساســـاً نمی‌دانست کجا باید 
این آثار را ببیند. برخلاف فیلم بلند که چرخه 
مشخصی از اکران، تبلیغات و نمایش عمومی 
دارد، فیلم کوتاه تقریباً هیچ مسیر ثابتی برای 
رسیدن به تماشاگر نداشت. در نتیجه، حتی 
بهترین آثار نیز اغلب تنها در میان فیلمسازان، 
منتقدان و شرکت‌کنندگان جشنواره‌ها دیده 
می‌شدند و فرصت ارتباط با مخاطب عمومی 

را پیدا نمی‌کردند.

راهی تازه برای دیده شدن آثار کوتاه
ایده اکران بسته‌ای از چند فیلم کوتاه با یک 
بلیت، دقیقاً پاســـخی به همین خلأ اســـت. 
مخاطب با پرداخت هزینه یک بلیت، می‌تواند 
در مدت زمانی مناسب، چند تجربه متفاوت 
ســـینمایی را پشت ســـر بگذارد؛ تجربه‌ای که 
در بســـیاری از کشـــورهای صاحـــب صنعت 
ســـینما ســـابقه دارد و بارها موفقیت خود را 
ثابت کرده است. این شیوه اکران چند مزیت 
مهم دارد. نخســـت اینکه زمان نمایش برای 
مخاطب منطقی اســـت. یک فیلـــم کوتاه به 
تنهایی نمی‌تواند سالن ســـینما را برای مدت 
قابل قبولی در اختیار بگیرد، اما کنار هم قرار 
گرفتن چند اثر، یک برنامه کامل ســـینمایی 
ایجـــاد می‌کند که هم بـــرای مخاطب جذاب 
است و هم برای ســـینمادار توجیه اقتصادی 

بیشتری دارد.
مزیت دیگر، آشنایی مخاطبان با تنوع فیلم 
کوتاه اســـت. در یک بســـته اکران، تماشاگر 
با جهان‌های متفاوت، ســـبک‌های مختلف 
روایت و نگاه‌های گوناگون فیلمسازان روبه‌رو 
می‌شود؛ تجربه‌ای که شاید در قالب یک فیلم 
بلنـــد کمتر امکان‌پذیـــر باشـــد. همین تنوع 
می‌تواند مخاطبانی را که تاکنـــون ارتباطی با 
فیلم کوتاه نداشته‌اند، به‌این‌گونه سینمایی 

علاقه‌مند کند.

از ســـوی دیگر، نمایـــش عمومی فیلـــم کوتاه 
می‌تواند انگیزه تازه‌ای برای فیلمسازان جوان 
ایجاد کند. وقتی ســـازنده بداند اثرش علاوه 
بر جشـــنواره‌ها، روی پـــرده ســـینما و در برابر 
مخاطبان واقعی نمایش داده می‌شـــود، نگاه 
حرفه‌ای‌تری به فرآیند تولید خواهد داشـــت. 
این موضوع در نهایت به ارتقای کیفیت آثار نیز 

کمک می‌کند.

ح  تداوم اکران، شرط تبدیل یک طر
به یک جریان سینمایی

البته موفقیت چنین طرحی تنها به آغاز اکران 
وابسته نیست. اســـتمرار، تبلیغات مناسب، 
افزایش تعداد سالن‌های نمایش و ایجاد یک 
تقویم منظم برای اکران فیلـــم کوتاه، عواملی 
هستند که می‌توانند این ایده را به یک جریان 
پایدار تبدیل کنند. اگر اکران بسته‌های فیلم 
کوتاه تنها به چند تجربه محدود ختم شـــود، 
بعید اســـت بتواند تغییری جدی در وضعیت 
نمایش این آثـــار ایجاد کند. امـــا اگر مخاطب 
مطمئن باشـــد که در طول ســـال، بسته‌های 
متنوعی از فیلم‌های کوتـــاه روی پرده خواهند 
رفت، به تدریج عادت تماشای این آثار نیز در 

جامعه شکل خواهد گرفت.
انجمن سینمای جوانان ایران با اجرای طرح 
»قرار دوم« گامی مهم در این مســـیر برداشته 
اســـت. این اقدام تنها اکران چهار فیلم کوتاه 
نیســـت، بلکه تلاشـــی برای ایجـــاد پلی میان 
فیلمساز و مخاطب است؛ پلی که سال‌ها جای 

خالی آن احساس می‌شد.
سینمای کوتاه ایران از نظر کیفیت، خلاقیت 
و حضور در جشـــنواره‌های معتبر جهانی بارها 
توانایی خود را اثبات کرده است. اکنون شاید 
مهم‌ترین نیاز این ســـینما، نه تولید بیشـــتر، 
بلکه دیده شدن بیشتر باشد. اگر طرح‌هایی 
مانند »قرار دوم« ادامه پیدا کنند و به بخشـــی 
ثابت از برنامه اکران سینماهای کشور تبدیل 
شوند، می‌توان امیدوار بود که فیلم کوتاه نیز 
جایگاه واقعی خـــود را در میان مخاطبان پیدا 
کند، جایگاهی که سال‌ها به دلیل نبود فرصت 
نمایش عمومی از آن محروم بوده است. شاید 
بتوان گفت مهم‌ترین دســـتاورد این طرح، نه 
فروش چند هزار بلیت، بلکه ایجـــاد این باور 
اســـت که فیلم کوتاه نیز می‌توانـــد روی پرده 
ســـینما مخاطب داشته باشـــد؛ به شرط آنکه 

فرصت دیده شدن پیدا کند.

گزارش

گروه فرهنگی


